
یکی از شب‌های زمستان که برف روستا را سفید پوش کرده بود، گفت: »دختر عمو، برو خانة 
بابای من و یه کلنگ بگیر و بیاور. اگه پرسیدند می‌خواهی چکار کنید هیچی نگو...«
به خانة پدرشوهرم رفتم و کلنگ را آوردم. پرسیدم: »می‌خواهی چکار کنی؟« 

- برای اینکه در خونه رو بکنم.
اســحاق این را گفت و شــروع کرد به کندن! همانطور که کار می‌کرد ادامه داد: »می برمش 

برای همان پیرزن و پیرمردی که چند روز پیش بردمت خانه‌شان.«
یادم آمد با هم به خانة پیرمرد و پیرزنی در تایباد رفتیم که از یک پلاستیک برای در خانه‌شان 
استفاده کرده بودند. برف آنقدر زیاد بود که درون خانه‌شان هم رفته بود. آنها حتی هیزم یا کُنده‌ای 
نداشتند که آتش درست کنند! برای گرم کردن خودشان زیر یک لحاف و کرسی کوچک رفته بودند.

کارش که تمام شد پرسید: »بالاخره این رو ببرم برای اون‌ها؟ ثواب داره ها.«
گفتم: »اشکالی نداره، می‌تونی ببری.«

در را روی شانه‌اش گذاشت و بیرون رفت. 
همان شــب، هر طور که بود خودش را به تایباد رســاند و در را برای خانة پیرمرد و پیرزن 

نصب کرد.
خاطره‌ای از شهید اسحاق اسدی جیزآبادی ، از مجموعه ایثارنامه جلد66 
راوی: رضوان اسدی، همسر شهید

از خودگذشتگی
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

شــهيد محمد حسن قاســمي طوسي به 
سال 1337 در خانواده‌اي مذهبي و متدين و 
كشــاورز ديده به جهان گشود. او دوره ابتديي 
را در زادگاهش روســتاي »طوسكلا« از توابع 

شهرستان نكاء پشت‌سر گذاشت.
دوره راهنمايي را در مدرسه فردوسي نكا 
به اتمام رسانيده و پس از پايان دوره راهنمايي 
بدليل مشكلاتي از تحصيل در مقطع دبيرستان 
بازمانده در اين زمان آستين همت بالازده و در 
مساعدت به خانواده به ‌عنوان بازوئي پرتوان يار 
و ياور پدر گشــت و به كار كشاورزي پرداخت 
تا اينكه جهت اتمام وظيفه سربازي فراخوانده 
شد. او تمايلي براي خدمت در رژيم منحوس 

طاغوتي نداشت.
پس از فشار زياد از سوي ژاندارمري وقت، 
خود را معرفي نمود كه خوشبختانه دست حق 
به ياري وي شــتافت و از سربازي در دستگاه 

ظلم پهلوي معاف گرديد. 
آغاز مبارزه در متن انقلاب

شهيد طوسي از همان آغاز دوران جواني 
در كنار فراگيري تعليم اسلامي و مذهبي علاقه 
فراواني به بالا بردن سطح بينش سياسي خود 
داشت و به همين جهت در هيئت‌هاي مذهبي 
پيش از انقلاب حضوري فعال و تعيينك‌ننده 
داشت. با آغاز نهضت خونبار اسلامي ايران به 
رهبــري امام راحل)ره( ايشــان به اتفاق تني 
چنــد از وفاداران به انقلاب فعاليت سياســي 
گســترده‌اي را در سطح منطقه آغاز نمود كه 
تا ســقوط حكومت ننگين شاهنشاهي ادامه 
داشــت. بلافاصله پس از پيروزي براي حفظ 
دســتاوردهاي انقلاب، ابتدا در كميته انقلاب 
اســامي شهرستان نكاء مشــغول به كار شد 
ســپس در ســپاه پاســداران انقلاب اسلامي 

شهرستان ساري به انجام وظيفه پرداخت.
امرار معاش با کشاورزی

در سال 1357 با خانم »حليمه عرب‌زاده 
طوسي« ازدواج نمود كه ثمره اين ازدواج كي 
دختر به نام »سميه« است كه بعد از شهادت 
پدر با برادر پاسدار جانباز رمداني ازدواج نموده و 
در معيت مادر بزرگوارش زندگي ميك‌ند. شهيد 
قبل از ورود به ســپاه به امر كشاورزي در كنار 
پدر ارجمندش‌ اشتغال داشت واز اين راه امرار 

معاش ميك‌رد.
مبارزه با ضدانقلاب

شــهید قاسمی‌طوسی با شــروع توطئه 
ضدانقــاب در غرب كشــور در راس گروهي 
از پاســداران بــه منطقه كاميــاران عزيمت 
نمودند و ضمن آشــنائي با سردار سپاه اسلام 
جاويد‌الاثر»حاج احمد متوســليان« خدمات 

شايان از خود به يادگار گذاشت.
سردار طوسي در سال 59 با شروع جنگ 
تحميلي لحظه‌اي در انجام تكليف درنگ نكرد 
و به ‌عنوان فرمانده نيروهاي اعزامي از اســتان 
مازندران در منطقه ســر پــل ذهاب حضور 
يافته و با رشــادت و شــهامت بي‌نظير خود و 
ديگر همرزمانش در كنار ســاير نيروها هجوم 
دشمن بعثي را ســد نموده و ضربات مهلكي 
بــر پكير آنان وارد آوردنــد و به همين خاطر 
ايشان از ســوي فرماندهي وقت منطقه مورد 
تشويق قرار گرفت. پس از اين مأموريت سردار 
طوســي به دليل شجاعت و لياقتي كه از خود 
در ميدان عمل نشــان داده بود به فرماندهي 
عمليات سپاه‌ســاري منصوب گرديد. وي در 
اين مقطــع از عمر پر بركت خويش به درهم 
كوبيدن لانه‌هاي فســاد منافقيــن كوردل و 
سایر گروهک‌ها پرداخت و طومار فعاليت‌هاي 
مذبوحانه آنان را در هم پيچيد. آنگاه كه روباه 
 صفتان منافــق تاب و مقاومــت را در مقابل

جان بركفان ســپاه اسلام از دســت دادند و 
به جنگل پناه بردند باز هم ســردار طوسي با 
مسئوليت فرماندهي قرارگاه عملياتي ناحيه 2 
جنگل‌هاي شــمال و فرماندهي عمليات سپاه 
منطقــه 3 گيلان و مازندران با ســازماندهي 
نيروهاي گردان‌هاي رزمي و اجرا طرح شهيد 
كلانتري)ره( بــه تعقيب باقيمانده ضدانقلاب 
در جنــگل پرداخــت و ظرف مدت 3 ســال 
تلاش شبانه‌روزي ايشان و ساير برادران جان 
بركف سپاه، شمال كشور از لوث وجود عناصر 

سرسپرده بيگانه به طور كامل پاكسازي شد.
در عمليات بيت‌المقدس و آزادي خرمشهر 
در محور پل نو مســئوليت كيي از محورها و 
هدايت چند گردان را به سمت پل نو به عهده 
داشــت و در همين عمليات بود كه شــديداً 

مجروح شد.
در سال 1362 به شوق جهاد في ‌سبيل‌الله 

گــردان ۲۰۷ امام علــی)ع( در یکی از 
محلات شــرقی تهران در خود ۱۲ شــهید 
مدافع حرم را پرورش داده اســت و امروز در 
خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا و خدمت 

رسانی به مردم حضور فعال دارد.
ســایت دفاع پرس گــزارش داد:گردان 
۲۰۷ امام علی)ع( در یکی از محلات شــرق 
تهران نه فقط به نام و نشان خود که گردانی 
امنیتی اســت بلکه به واسطه شهدایی که از 
این گردان در دفاع از حرم به شهادت رسیدند 
مشهور اســت، شهدایی که هر کدام در این 
گردان فعالیت جهادی و نظامی داشــتند و 
علاوه‌بر حضور در صحنه درگیری در مقابل 
اغتشاش‌گران و برهم زنندگان امنیت شهر 
در سال‌های اخیر برای دفاع از حرم نیز پا به 

میدان جهاد گذاشتند.
گردان، اما نه فقط در حوزه نظامی که در 
میدان فرهنگ و کمک‌رسانی به مردم نیز در 
خط مقدم حضور داشته، نیروهای این گردان 
سال‌هاست که با جان و دل در زمان‌های خطر 

و کمک به مردم پای کار بودند و از خدمتی 
دریغ نکردند و با حضور در مناطق سیل زده 
و زلزله در استان‌های گلستان و خوزستان و 
کرمانشاه هر جا نیاز به کار جهادی بود پیش 

قدم شدند.
ســال ۹۲ در ســال‌های ابتدایی جنگ 
سوریه بود که تیمی از گردان ۲۰۷ به سوریه 
رفتند. شهدای زیادی از این گردان ۳۰۰ نفره 
تا به امروز در سوریه به شهادت رسیده‌اند که 
از جمله آنان می‌توان به نام شــهید مهدی 
عزیزی، شــهید هادی ذوالفقاری، شــهید 
علی آقاعبداللهی، شهید حمیدرضا زمانی و 
شهید جعفر حسینی ‌اشاره کرد. حالا سردر 

ایــن گردان به تصویر و نام چندین شــهید 
از شــهدای مدافع حرم مزین شده است تا 
خاطره حضور آنان در این گردان هیچ گاه از 

یاد اعضای آن نرود.
یکی از اعضای این گردان و از رزمندگان 
مدافع حرم با بیان خاطره‌ای از سوریه گفت: 
در روستایی خالی از سکنه رفتیم، مردم روستا 
به لحاظ شرایط جنگی منطقه را ترک کرده 
بودند دام‌هایشــان مانده بود در حال از بین 

رفتن بود.
حتی باغچه و درخت‌هایی که داشــتند. 
کار جهادی را شهید همدانی یاد داد و گفت 
باید در جبهه هم کار جهادی انجام داد و در 

زمان‌های استراحت دام‌ها جمع‌آوری کرده 
و به آنها رسیدگی کردیم تا از گشنگی تلف 
نشوند. هر زمان بلای طبیعی یا اتفاقی افتاده 
نیروهای این گردان از اولین نفراتی بودند که 

در محل واقعه و حادثه حاضر شدند.
بســیاری از نیروهای این گردان که در 
جبهه‌های دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی 
کردند در ســوریه نیز بودند. در زمان سیل 
و زلزله، در استان‌های گلستان و خوزستان 
خدمــت رســانی کردنــد و همچنــان به 
فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم کشور 
از جمله خوزســتان و سیستان و بلوچستان 

مشغولند.
در زمان شیوع ویروس کرونا گروهی از 
اعضای گردان به خط مقــدم مبارزه با این 
ویروس در بیمارســتان رفتند و به خدمت 
رسانی به بیماران مشغول شدند در کنار این 
با تهیه پک‍‌های ضدعفونی‌کننده آن را به مردم 
اهدا و کار ضدعفونی ساختمان‌ها و معابر را 

انجام داده‌اند.

سردار حاج حسین املاکی را بهتر بشناسیم؛ 

فرمانده‌ای با ویژگی‌های کامل
مهدی امیدی

» اکثــر فرماندهان عراقی در برخورد اولیه به هنــگام بازجویی، از آخرین 
وضعیت سردار همیشه قهرمان گیلان شهید حسین املاکی سؤال می‌کردند و 

در پی کسب خبر درباره او بودند. 
 ســردار همیشه قهرمان گیلان شهید حسین املاکی، فرزند رحمت‌الله، در 
روســتای کولاک محله از توابع لنگرود در استان گیلان دیده به جهان گشود. 
تولد او با ایام عاشــورای حســینی مصادف بود. پس نامش را »حسین« نهادند. 
حســین چهارمین فرزند خانواده بود. در کودکی جهت فراگیری قرآن کریم به 
مکتب خانه می‌رفت. تحصیلات ابتدائی را در دبســتان مصباح به اتمام رسانید. 
تحصیلات دوره راهنمایی را در مدرسه دکتر معین آغاز کرد دوران متوسطه را 
در دبیرستان خدمات بهداشت لنگرود به پایان رسانید. در کنار تحصیل در امور 
کشــاورزی به خانواده کمک می‌کرد. در همان کودکی فردی پر تلاش و کوشا 
بود. پدرش در مورد خصوصیات اخلاقی وی در نوجوانی چنین می‌گوید: »پسری 
آرام بود و آزارش به کسی نمی‌رسید. در عین حال درس‌خوان و با انضباط بود 

و برای انجام یومیه به مسجد می‌رفت.« 
در ســال‌های آخر دبیرستان با اهداف انقلابی امام )ره( آشنا شد و مبارزات 
مخفــی با رژیم پهلوی را آغــاز کرد و در اوایل نهضــت فعالانه در تظاهرات و 
راهپیمایی‌ها شــرکت می‌جست. بعد از پیروزی انقلاب در مبارزه با ضد انقلاب 
و منافقین و ‌اشــرار داخلی فعالیت چشــمگیری داشــت. بعد از اخذ دیپلم در 
1359/6/20 به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود 
در آمد و به عنوان مسئول اکیپ مشغول خدمت شد. مدتی مسئول تربیت بدنی 
سپاه لنگرود بود. چند روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در شهریور 1359 به همراه 
اولین نیروهای اعزامی استان گیلان به سوی جبهه شتافت و در سرحدات مرزی 
قصر شیرین و سر پل ذهاب مستقر گردید. از 28 خرداد 1360 لغایت 18 شهریور 
1360 نیز به عنوان عضو رسمی سپاه در تیپ کربلا مشغول خدمت شد. در سال 

1361 در عملیات رمضان حضور یافت و بعد از آن عملیات به همراه هفت نفر 
از همرزمان لنگرودی خود وارد اطلاعات – عملیات تیپ کربلا شد و بعد از یک 

دوره آموزش فشرده مقدماتی جهت شناسای به خط مقدم اعزام شد.
سیروس اکبری یکی از دوستان حسین می‌گوید »او بسیار متعبد بود و من 
بارها او را در نماز شب دیده بودم.« همرزم دیگرش عباس حسینعلی‌پور در این باره 
می‌گوید »در امور مذهبی و انجام فرائض بسیار مخلص بود و به لحاظ حساسیت 
کار اطلاعات، بچه‌ها زیاد متوسل به ائمه اطهار می‌شدند و هر شب بعد از نماز 

مغرب و عشا مراسم دعا برگزار می‌کردند و ایشان نیز مرتب شرکت می‌کرد.«
پدر شهید حسین املاکی نیز می‌گوید »همه شیفته اخلاق او بودند، جذابیت 
خاصی داشت، نهایت عطوفت و مهربانی در ایشان بود.« املاکی در مدت حضور در 
جبهه در عملیات‌های متعدد از جمله »ثامن‌الائمه، فتح‌المبین«، »بیت‌المقدس«، 

»رمضان«، و »محرم« شرکت داشت.« 
از 14 تیر 1361 تا 20 تیر 1364 در لشــکر کربلا حضور داشت و در ابتدا 
مســئول محور یکــم اطلاعات – عملیات و پس از عملیات محرم مســئولیت 
واحد اطلاعات – عملیات لشــکر 25 کربلا را عهده‌دار شد. در این مدت نیز در 
واحد اطلاعات در عملیاتهای زنجیره‌ای »قدس 1و2« نقش به ســزایی داشت. 
شجاعت از خصوصیات بارز او بود تا جایی که حضورش در میان همسنگرانش 
موجب آرامش و اطمینان می‌شــد. هر کس با او برخورد می‌کرد تحولی در او 
ایجاد می‌شــد. با اینکه مسئول اطلاعات لشکر بود ولی شخصاً در ماموریتهای 
شناسایی خطوط دشمن شرکت می‌کرد و شناسایی هایش بسیار دقیق و قابل 

استناد و طرح ریزی بود. 
در کسوت فرماندهی لشکر درعملیات »بیت‌المقدس 6« شرکت جست و بعد 
از آن در عملیات »والفجر10« در منطقه عمومی سید صادق، شانه دری حضور 
داشــت. با شکستن مقاومت نیروهای عراقی در 9 فروردین 1367 دشمن بعثی 
برای پیشگیری از تداوم رزمندگان اسلام با انواع سلاح‌های شیمیایی منطقه را 
مورد حمله قرار داد که بر اثر آن تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند. در این 
هنگام سردار شهید حسین املاکی متوجه رزمنده‌ای شد که ماسک نداشت به 
سرعت ایثارگرانه ماسک خود را به او داد. اما خود )به همراه دیگر یاران همچون 
اصغری خواه فرمانده گردان کمیل دکتر محمد حبیبی پور، سید عباس موسوی و 
داود حیدری و... پس از حدود هفتاد و پنج ماه حضور در جبهه( به شهادت رسید. 
آزادگانی که در عملیات »والفجر 10« به اسارت رفته بودند، می‌گویند: »اکثر 
فرماندهان عراقی در برخورد اولیه به هنگام بازجویی، از آخرین وضعیت سردار 
همیشه قهرمان گیلان شهید حسین املاکی سؤال می‌کردند و در پی‌کسب خبر 
درباره او بودند. در وصف ایثارگریهای سردار همیشه قهرمان گیلان شهید حسین 

املاکی، مقام معظم رهبری فرمودند که: »قهرمان یعنی این!«

یادبود شهید حفاظت از نیروگاه؛ حبیب‌الله علیزاده شاهرودی

پسرم مثل حضرت قاسم شهید شد
شاید عده‌ای واژه شهید را مصادف با جنگ بدانند، شاید تصور 
برخی از شهادت تصویری است از افراد وارسته و عرفانی که دست 
از دنیا شسته‌اند، آری هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من 
نجست اسرار من! شهادت یک موقعیت نیست که به‌صورت تصادفی 
در آن قرار گرفت، یک مسیر هست که برای آن انتخاب می‌کنی و 
البته انتخاب می‌شوی! در تمام جوامع هم همین‌طور است عده‌ای 

برای مردم و حفظ حق و حقیقت و آزادگی از جان می‌گذرند. 
نیروی انتظامی ‌خانواده‌ای بزرگ است و در دل خود هزاران هزار 
جوان غیور و نیروی آماده رزمی ‌و تخصصی‌ تربیت کرده و در انجام 
وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود با برهم زنندگان نظم و امنیت در 
داخل شهرها و جاده‌ها و مرزها به طور قاطع و جدی مقابله کرده و 
می‌کنند. نیروی انتظامی ‌در حفاظت از همه جای ایران اسلامی حضور 
دارد و مأموران خدوم و هوشــیار ناجا با تخصص‌ها و مأموریت‌های 
متعدد مشغول به خدمت شبانه‌روزی و حفظ امنیت در مراکز عمومی 
و تخصصی و حساس کشورمان هستند، از سدها و مرزها و جاده‌ها 
تا نیروگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و شهرها و روستاها و چه شبکه وسیعی 
از خدمت‌رسانی و اقتدار افتخار آفرین و چه بی‌ادعا و در این مسیر 
مخاطراتی را هم متحمل و دفع می‌کنند؛ خباثت دشمنان این آب و 
خاک گاهی بی‌حد و مرز است و منجر به شهادت دلاور مردان ناجا 
می‌شود، شهدایی که آنها را کمتر می‌شناسیم و داستان رشادت آنها 
در روزمرگی‌های زندگی مردم گفت و شنود نشده. شهید حبیب‌الله 
علیزاده شاهرودی یکی از همین شهدای پرافتخار نیروی انتظامی 
‌اســت و برای دفاع از امنیت توسط ‌اشــراری که در منطقه بمپور 
ایرانشهر برای منفجر کردن نیروگاه کمین کرده بودند به شهادت 

رسید.
امروز مجالی پیش آمده تا نیم‌نگاهی به زندگی این شهید مدافع 
حق و حریم سرزمین مادری داشته باشیم.... روایت پیش رو از زبان‌ 

هاجر سنگی مادر شهید است.
سید محمد مشکوه‌ًْالممالک

به راستی که ‌هاجر سنگی مادر شهید حبیب‌الله علیزاده شاهرودی نمادی 
از استواری و قدرتمندی زنان ایران اسلامی است و از پسر شهیدش حبیب‌الله 
علیزاده شاهرودی این‌طور برایمان می‌گوید: پسرم در سال ۵۴ در روستای 
حســین آزرنگ، شهرستان نیمروز به دنیا آمد و در ۳۳ سالگی توسط ‌اشرار 
به شهادت رسید. زندگی او همانند تمام بچه‌های روستا سراسر توام با روح 
لطیف و حق‌طلبی کودکانه بود، همیشه به او افتخار می‌کردم و می‌دانستم 
فرزنــد خوبی‌تربیت کردم که باعث غرور و افتخارم می‌شــود و می‌تواند به 
کشــور و مردم جامعه خدمت کند. در زمان خردسالی او انقلاب اسلامی به 
ثمر نشست و او کودکی خود را در دوران دفاع مقدس و جنگ گذراند. مثل 
همه بچه‌های هم نسل و همه هم دوره‌های خودش و شاید بیش از هر نسلی 
شــجاع و صبور شدند و برای دفاع از کشور داوطلب می‌شدند و شاید برای 

همین با خوشحالی به نیروی انتظامی ‌رفت.

هر سال 2 بار به زیارت امام هشتم می‌رفت
شــهید خوش‌اخلاق و با خانواده بود، با مردم و همکارانش هم با احترام 
برخورد می‌کرد و من که مادر او هســتم جز رفتار و اخلاق حســنه از پسر 
شــهیدم به یاد ندارم. در واقع شــخصیت او این‌طور بود و با همه به نیکی 
رفتار می‌کرد. اهل نماز و روزه و عبادت و مسجد بود، او هر شب به مسجد 
می‌رفت، اهل رفت و آمد با اقوام و آشــناها بود. این ویژگی او پسندیده بود 
و موجب می‌شد تا از حال و احوال دوستان و آشنایان مطلع باشد و از حال 
کسی غافل نمی‌شد. او سالی دو بار به حرم امام رضا)ع( می‌رفت و به این کار 
اهتمام داشت، همچنین زیارت حضرت معصومه و مرقد امام خمینی)ره( از 
برنامه‌های او بود و با توسل و توکل به ائمه و معصومین اعتقاد قلبی داشت، 
او همواره در مراســم‌های عاشورا و تاسوعا شرکت داشت و ایمان او حقیقی 

بود و این ویژگی او بر تمام زندگی‌اش اثر مثبت گذاشته بود.
حبیــب‌الله به من و پدرش احترام می‌گذاشــت و برای زندگی ما تلاش 
می‌کرد و از هیچ کاری ابا نداشت و وقتی هم بیمار می‌شدم تماس می‌گرفت 
و پیگیر حال من می‌شد و می‌گفت که دکتر رفته‌ای یا نه؟ و به معنای واقعی 
کلمــه یک اولاد خلف و مهربان بود و همیشــه با محبت و احترام با من و 

پدرش صحبت می‌کرد.
 خدمت پسرم به مردم باعث افتخار بود

شهید حبیب‌الله علیزاده شاهرودی بعد از اخذ دیپلم وارد نیروی انتظامی 
‌شد، او عاشق نیروی انتظامی ‌بود و برای این نظام و امنیت منطقه رفت و من 
هم مانع او نشــدم، می‌دانستم عشق او به کشور حقیقتا از قلبش سرچشمه 
دارد و اگر مانع او باشم آرام و قراری نخواهد داشت و مطمئن بودم کمک به 
مردم برایش اولویت دارد. و البته که برای من باعث افتخار بود که فرزندم به 
وطن خدمت کند. شاید او برای همین هدف مقدس متولد و انتخاب شده بود.

شهادت به دست‌ اشرار
من از جزئیات شــهادت و مأموریت و محل خدمت او اطلاعات دقیقی 
ندارم اما می‌دانم که در روزی که آســمانی شــد و افتخار شهادت نصیبش 
شــد، ساعت ۱۱ بود که رفت و ۶ صبح توسط ‌اشراری که در منطقه بمپور 
ایرانشــهر برای منفجر کردن نیروگاه کمین کرده بودند به شهادت رسید. 
به‌نظر من این مهم‌ترین خواسته او بود که مانع ‌اشرار باشد و حاضر بود در 
راه این هدف از جان خود بگذرد، چرا که ارزش خدمت به مردم و کشــور 

برایش بسیار بیش از جان خودش بود.
پسرم جوان بود و همسر نداشت، او مانند دو شهید جوان کربلا، حضرت 

علی اکبر و حضرت قاسم رفت.
کلام آخر!

آنچه از شــهید حبیب‌الله علیزاده شاهرودی به یادگار مانده خیرخواهی 
و وطن‌دوســتی است و رشادتی مثال‌زدنی است، امنیت امروز کشور بسیار 
ارزشــمند اســت و برای هر گوشه آن خون‌ها تقدیم شــده که ارزش این 
فداکاری‌ها را داشته با این وجود شراران و شیطان‌صفتان همواره در کمین 
نشسته و مترصد فرصت برای وارد کردن ضربه به میهن اسلامی هستند چه 
نیکوست که قدردان ایثار شهدایی چون شهید حبیب‌الله علیزاده شاهرودی 

باشیم و نگذاریم روزمرگی‌های زندگی دنیا ما را از یاد آنها غافل کند.

یادبود سردار شهيد محمد حسن قاسمي طوسي

قهرمان 
والفجر 8

مقاومت در فضای مجازی

گردانی از دل محله‌ای در تهران 
با ۱۲ شهید مدافع حرم

در منطقه عملياتي والفجر 6 )دهلران( حضور 
يافت و به‌عنوان جانشين قرارگاه طرح لبكي، 
مسئوليت به كارگيري گردان‌هاي طرح لبكي 
يا خميني از اســتان‌هاي گيلان و مازندران را 
عهده‌دار گرديد و با استقرار گردان‌ها و تلاش 
شــبانه‌روزي در منطقه لياقت و شايســتگي 
خودش را از پيش نمايان ســاخت و در سايه 
همين درخشــش بود كه ســال 63 به ‌عنوان 
مســئول اطلاعات و عمليات لشكر 25 كربلا 
منصوب گشــت و در اين مسئوليت خطير با 
برنامه‌ريزي دقيق، سازماندهي و جذب نيروهاي 

توانمند، مخلص و كاملًا مورد اعتماد معاونت 
اطلاعــات و قوي و كارآمد را به‌وجود آورد. در 
ســال 1364 بر اساس تدبير و فرماندهي كل 
ســپاه مبني بر شناسايي همزمان او 6 منطقه 
مرزي شناسايي بخشي از مناطق عملياتي را به 
عهده گرفت و در اين راستا شخصاً مشكل‌ترين 
مأموريت‌هــا را انجــام داده و گاهاً تا چند روز 
در پشت خطوط مقدم دشمن حضور يافته و 
با شــجاعت و ايثار تمام كه خصيصه بارز اين 
موحد سالك در راه حق بود به انجام وظيفه و 

تكليف الهي خويش مي‌پرداخت.
حماســه تاريخي والفجــر 8 كه جهانيان 
را به حيرت واداشــت و بســتر محمل و نبوغ 
حماسه‌سازان دفاع مقدس بود كه بي‌شك نقش 
سردار طوسي در اين عمليات به همراه لشكر 
25 كربلا حائز اهميت اســت قبل از عمليات 
والفجر 8 بيشترين معابر دسترسي به دشمن 
روي رودخانه اروند توسط اين سردار بزرگ و 
نيروهاي تحت امرش شناسايي گرديد ايشان 
در چندين نوبت به لحاظ حساسيت عمليات 
شــخصاً لباس غواصي پوشيد و ساحل و خط 
دشمن را دقيقاً شناسايي و براي عبور لشكر و 

ديگر نيروهاي اسلام كه قرار بود از خط لشكر 
25 كربلا عبور نمايند علامت‌گذاري نمود. در 
مرحله گرفتــن پل در اين عمليات تاريخي با 
شجاعت و شــهامت خاص به همراه تعدادي 
از رزمندگان لشــكر از رودخانه وحشي اروند 
عبور كرد و غواصان موج اول توانســتند تحت 
فرماندهي مستقيم ايشان در نبرد قهرمانانه‌اي 
مقر حزب بعث عراق در شهر فاو و همچنين مقر 
فرماندهي تيپ 11 را تصرف نمايند كه با اين 
اقدام شجاعانه و مهم موجبات شكست مزدوران 
عراقي در شــهر فاو فراهــم گرديد در ادامه با 

حضور رزمندگان اســام در شهر و پيشروي 
 آنهــا پرچم متبرك بارگاه ملكوتي ثامن‌الائمه 
علي‌بن موســي‌الرضا)ع( بر روي مناره مسجد 
شهر فاو به نشانه اين پيروزي بزرگ و امدادهاي 

الهي به اهتزاز در آمد.
پس از آن در طول هفتاد روز نبرد بي‌امان 
و شبانه‌روزي و سينه به سينه با دشمن سردار 
طوســي از خيل ســينه ســرخاني بود كه با 
چنگ و دندان از اين دســتاورد عظيم جنگ 
و پيروزي بزرگ، پاسداري مي‌نمود و در ادامه 
همين رسالت خطير علي‌رغم اينكه چندين بار 
شــيميایي گشته و از ناحيه دست نيز مجروح 
گرديد، اما حاضر به ‌ترك صحنه نبود و نهايتاً 
با اصرار تكليف و فرماندهي لشكر چند روزي به 
پشت جبهه جهت مداوا انتقال يافت. اما ديري 
نپائيد در حالي كه بهبود نيافته بود با دســتي 

گچ گرفته در خط مقدم جبهه حاضر گرديد.
تلاش شبانه‌روزي او در راستاي شناسايي 
دقيق دشمن و آماده‌سازي لشكر جهت انجام 
عمليات كربلاي يک بر كسي پوشيده نبود و آن 
روزها چهره مردانه و مصمم اين شهيد بزرگوار 
حكايت از عزم و جزم رزمندگان لشكر 25 كربلا 
در تحقق فرمان مطاع فرماندهي معظم كل قوا 
مبني بر بيرون راندن دشــمن بعثي از خاك 
مقدس کشورمان داشتند. سهم شهيد طوسي 
در آزادي مهران بسيار قابل توجه بوده و به حق 
كه او و يارانش مزد اين مأموريت خطير را در 
رضايت رهبر و سرور قلبي پير و مرادشان امام 
عزيز)ره( يافت نمودند. سردار بزرگ اسلام اينك 
بــا كوله‌باري عظيم از تجارب جنگ مأموريت 
خود را در جبهه‌اي ديگــر آغاز و در عمليات 
كربلاي 4 و 5 رسالت خويش را تكميل نموده 
و چه قبل از شروع و چه در ادامه آن و تثبيت 
موقعيت نيروهاي اسلام شب و روز نمي‌شناخت 
و به‌طــور مرتب به گردان‌ها و يگان‌هاي تحت 
امر لشكرسركشي نموده و لحظه‌اي از دشمن 
غافل نبود در عمليــات كربلاي 5 بود كه در 
مدتــي كمتر از چند روز لشــكر را از مناطق 
ديگر به حركت درآورده و بدون آنكه دشــمن 

متوجه اوضاع گردد در خطوط مقدم مســتقر 
نمــوده و در نهايت در عمليات كربلاي 8 كه 
ادامــه عمليات كربلاي 5 بــود به همراه تني 
چنــد از همرزمانش بر خصم حمله نمود و در 
همين زمان بود كه مزد ايمان و جهاد خويش 
را با نداي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي 
ربك دريافت نمود و با وفاي به ميثاق از زمره 
رهي‌افتگان وصال گشــت و بــه آرزوي ديرينه 

خويش نائل آمد.
قهرمان والفجر8

شهيد طوسی داراي شجاعتی مثال‌زدني و 

به واقع مصداق آيه »اشداء علي الكفار رحماء 
بينهــم« بود. يکي از ســرداران نقل مي‌کرد: 
»طوري بود که اگر هر كجا ســردار طوسي به 
‌عنوان شناسايي اقدام ميك‌رد خيال ما راحت 
بود« و يا در شجاعت و تاثيرگذاریش فرماندهان 
نقل ميك‌نند كه 80 درصد عمليات والفجر 8 

مديون آن شهيد است.
شيوه‌هاي مديريتي

عملكرد شــهيد در امر مديريتي نمونه و 
الگــو بود، مديري كه قانــون را ولو عليه خود 
اجرا مي‌نمود؛ یک ‌بار به علت دير رســيدن به 
مراسم صبحگاه براي خود غيبت رد کرده بود 
و از امور مالي تقاضاي كسر حقوق نموده بود. 
در احوالات آن شهيد نقل شده علي‌رغم آنكه 
فرمانده بود خود پيشاپيش رزمندگان حركت 
و وارد عمل مي‌شــد. به راستي شهيد خود را 
وقف جهاد و دفاع نموده بود. حتی در مراجعات 
از جبهه در پشــت جبهه با شركت در مراسم 
مذهبي و نماز جماعت و انجام سخنراني‌هاي 
حماسي در جذب و تشويق نيروهاي بسيجي 
شركت در جبهه و همچنين جذب كم‌كهاي 

مردمي براي رزمندگان فعاليت مي‌نمود. 
پيام مسئولين

حضور گســترده همرزمان شهيد و مردم 
شهيدپرور نكا در تشــييع جنازه پرشكوه آن 
شــهيد كه پكير پاكش را تا زادگاهش با پاي 
پياده تشــييع نمودند شاهدي بر عظمت روح 

آن بزرگوار است. 
آيت‌الله طبرسي نماينده ولي‌فقيه و نماينده 
مجلس خبرگان »شــهيد طوسي را ابوالفضل 

مازندران مي‌ناميدند.«
سردار مرتضي قرباني فرماندهي وقت لشكر 
 25 كربلا پيرامون شــخصيت شهيد طوسي 
مي‌گويد: »با توجه به اعتماد بالايي كه وي در 
لشكر برخوردار بود لياقت و مسئوليت شناسايي 
را به عهده داشت و همين شايستگي‌ها سبب 
شد كه بچه‌هاي لشكر در عملياتها خصوصاًً فاو 

به پيروزي برسند.«
»سرلشــكر ســيد يحيي رحيم صفوي« 
فرماندهي اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
نيز مي‌گويد: »سردار طوسي بر اثر رشادت‌هاي 
بي‌مانند كه از خود در لشكر 25 به جا گذاشت 
مي توان او را مال‌كاشتر لشكر 25 كربلا ناميد.«

»سردار سوداگر« فرمانده اسبق لشکر25، 
پيروزي در عمليات والفجر 8 را مديون شهيد 
طوسي مي‌دانست. همچنين به پاس فداكاري 
و رشادت‌هاي شهيد كه شجاعت و فعاليت وي 
به كسب فتوحات مهم در صحنه جنگ كمك 
كرده و ســلب اعتلاي كلمه اسلام و پايداري 
انقلاب و حفظ ميهن اسلامي مي‌گرديد نشان 
فتح از دستان مبارك حضرت آيت‌ا... العظمي 
خامنه‌اي فرماندهي معظم كل قوا به ايشــان 

اعطا شد.
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